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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

  1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 یتکر -7356برگه شماره 

 موقعیت جغرافیایی و ریخت شناسی

در خاور استان يزد و در جنوب شهرستان طبس واقع است. محدوده آن در  ،کريت 100000/1نقشه زمين شناسي 

 قرار مي گيرد.  33° 30'–  33° 00'شمالي  و عرضهاي  56° 30' –  57° 00' بين طولهاي خاوري

بدليل شرايط آب و هواي کويري، تنها در شمال خاوري نقشه شماري محدود روستا و آبادي ديده مي شوند که از 

نها مي توان به بخش کريت اشاره نمود. قسمتي از مجتمع زغال سنگ پروده نيز در جنوب باختر نقشه قرار مهمترين آ

يزد از شمال نقشه عبور مي کند. انشعابي از اين جاده نيز به سمت جنوب متمايل و به  -دارد. جاده آسفالته طبس

ديهوک نيزاز شمال خاوري نقشه و از کريت  -متصل مي شود. بخشي از جاده آسفالته طبس مجتمع زغال سنگ پروده

 گذرد. جاده هاي خاکي و شوسه در اين محدوده بسيار محدودند. مي

متر بلندا در  584متر بلندا در جنوب باختري و کم ارتفاع ترين نقطه با  1771بلندترين نقطه در محدوده نقشه با 

 جنوب باختر کريت قرار دارد.

درجه سانتيگراد و بيشينه آن در  -8ياباني است. کمينه درجه حرارت در زمستان آب و هوا از نوع گرم و خشک ب

ميلي متر در سال است. در اين  79درجه سانتيگراد است. اندازه بارندگي بسيار کم و بيشينه آن در حدود  47تابستان 

تنها ، بيشتر سال خشک اند هايي که از ارتفاعات سرچشمه مي گيرند درمنطقه رودخانه دائمي وجود ندارد و آبراهه

 شود.آب در آنها روان مي ،در فصول خاصي از سال و در هنگام بارندگي

نمکزار روح مرغوم قرار دارد که بخش اندکي از کناره باختري آن در  ،در محدوده خاوري و بيرون از چهار چوب نقشه

د شده، آبهاي فصلي را در خود جمع آوري قسمت مياني نقشه واقع ميشود. اين نمکزار که در پست ترين نقطه ايجا

 کند که در هنگام بارندگي درياچه کوچکي در اين محدوده پديدار مي شود.مي

مي شود. کشاورزي تنها در  پوشش گياهي بسيار اندک است و منحصر به گياهان مناطق خشک از قبيل گز و تاق

 گيرد.صورت مي ،ف آنبخش شمال خاوري نقشه در محدوده بخش ديهوک و روستاهاي اطرا

باختري ديده  -روند خاوري  جنوبي و در بخش جنوبي ارتفاعات با -در بخش باختري نقشه، ارتفاعات باروند شمالي

 دنباله دشت جنوبي طبس و نمکزار روح مرغوم جاي دارد. ،مي شوند. در بخش مياني و خاوري نقشه

شود. سطح دشت پوشيده از آبرفتهايي است که اغلب حالت دشت مياني با شيب ملايم از بلنديهاي باختري جدا مي 

افقي دارند. مخروط افکنه ها در دامنه کوهها و در ابتداي دشتها برجاي گذاشته شده اند. در پست ترين بخش دشت، 

کفه نمکي و رسي پديدار شده که نشان دهنده يک حوضه آبريز کوچک داخلي است. مواد ريزدانه حمل شده به اين 

جريان آبي که به اين مناطق  .کوچک سطوحي صاف و هموار از دانه هاي رس و سيلت را در آن شکل مي دهدحوضه 

کند. اين هاي آب شور را در آن ايجاد ميشود داراي املاح زيادي است که در فصول خاصي از سال درياچهوارد مي

کند. طرح خورده و خشن را ايجاد مي درياچه در تابستان خشک مي شود و سطح حوضه متورم گشته و ظاهري ترک

 بيشتر از نوع موازي است که ژرفايي متفاوت از چند سانتي متر تا چند متر دارند. ،هاي ايجاد شده در دشتآبراهه

بيشتردر امتداد محور چين ها و امتداد طبقه بندي سنگها قرار دارند و از وضعيت آنها  ،در ارتفاعات باختري، آبراهه ها

بطور عمده يکسويه اند و راستايي  ،کنند. در اين بخش روند ارتفاعات در جهت محور چين خوردگيها يي کهپيروي مي

هاي سنگي گاه با شيب توپوگرافي همسو و گاه نيز ناهمسو است. دره ها جنوبي را نشان مي دهند. شيب لايه -شمالي

اند. پاره اي از دره ها نيز با روند ها قرار گرفته بطور عمده در جهت محور چين خوردگي و يا همراستا با لايه بندي

 .باختري گسلهاي راستالغز هم آهنگند -خاوري 

ارتفاعات بطور عمده منطبق بر محور تاقديسها هستند که با شيبي به نسبت ملايم به اطراف متصل مي شوند. در 

ند، که بدليل نابرابري در برابر فرسايش، ابخشهايي که واحدهاي سنگي سخت بر فراز واحدهاي سنگي نرم قرار گرفته
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 آنها ايجاد شده است. در کناره اين پرتگاهها سنگ ريزش نيز ديده مي شود. در واحدهاي مارني پرتگاههايي در همبري

 بخوبي نمايان است. (Bad Land)و گچي فرسايش هزار دره 

همجوار خود و همچنين ساختار گسلهاي منطقه،  سازند دولوميتي شتري، به دليل نابرابري پايداري بالا با واحدهاي

ارتفاعاتي منفرد با شيب تند و ديواره هاي بلند با سطوح فرسايشي خشن را پديدار نموده است. در بخش جنوبي که 

ها بطور ها شعاعي است. در اين قسمت چين خوردگيآبراهه باختري دارند، طرح شماري از -ارتفاعات روندي خاوري 

ها مي باشند. نياز به يادآوري ل گنبدي يا تشکي هستند و آبراهه ها نيز منطبق بر اين چين خوردگيعمده به شک

 .است که شماري آبراهه هاي شاخه اي و يا پر شکل نيز به چشم مي خورند

 چینه نگاري

ا بلوک پشت گستره نقشه بخشي از بلوک طبس در ايران مرکزي است. بلوک طبس در خاور با بلوک لوت و در باختر ب

 .بررسي خواهد شد (زمين ساخت)بادام همجوار است. چگونگي شکل گيري اين بلوک در بخش بعدي 

شواهد  .کرتاسه و نئوژن است، ژوراسيک ،واحدهاي سنگي رخ نموده در سطح نقشه بطور عمده سنگهايي با سن ترياس

ر پاره اي موارد نيز در نواحي ژرف تر و حتي د ،اي نشان از نهشته شدن آنها در محيطهاي ساحلي و کم ژرفارخساره

هاي پر شمار پيشروي و پسروي دريا در دوره هاي زماني اي است. توالي سنگ نهشته ها نيز نشان از چرخهرودخانه

 مختلف دارد. 

 از کهن به جوان به شرح زيرند: ،اين واحدهاي سنگ چينه اي

 shRT سازند شتري

متر از دولوميت و سنگ آهک دولوميتي ضخيم تا متوسط لايه به رنگ قهوه  200در باختر نقشه ستبرايي در حدود 

در انگاشت.  (1955گانسر )اي تا خاکستري روشن ديده مي شود، که مي توان آن را بخش هاي بالايي سازند شتري 

اين سازند، تناوبي از افقهاي نازک  بخش زبرين اين جا عضو آهکي اسپهک وجود ندارد. در تل زرد و کام شکري، در

گچ و دولوميت به رنگ قهوه اي روشن و متوسط لايه ديده مي شود. سطح زيرين سازند شتري در اين محدوده 

 رخنمون ندارد.

منطقه ايجاد نموده است. در باختر نقشه، بر روي اين واحد، با يک افق  اين سازند سيمايي خشن و صخره ساز را در

 ژوراسيک و با نا پيوستگي زاويه اي جاي مي گيرد. –تريتي، سنگ ماسه اي درشت دانه با سن ترياس لا

بقاياي زيستي در اين  در اين مجموعه فسيل شاخصي ديده نمي شود و قطعات تبرپايان )مگالودونيدها( و آلگ تنها

بر روي آهک  (1971نيمن و همکاران )بر اساس بررسي که برو .سازندند که نمي توان براي آنها سن دقيقي يافت

 Carnianکارنين  _ Ladinianسن سازند شتري را مي توان لادينين  ،اسپهک و ناي بند در ناحيه طبس انجام داده اند

 .(1378در نظر گرفت )شهرابي،

 سازند نايبند

که در  سنگ آهک است شامل مجموعه اي از شيل و سنگ ماسه با بين لايه هايي از (1929)داگلاس  سازند نايبند

جنوب منطقه و در معدن زغال سنگ پروده و چشمه رستم رخنمون دارند که همبري زيرين آن با واحدهاي کهن تر 

 در اين محدوده پوشيده است.

گلکن، بيدستان و سازند قدير است.  هاي( سنگ نهشته هاي ترياس در اين ناحيه شامل بخش1377به باور آقانباتي )

کارشناسان شرکت اند. بخشهاي حوض شيخ و حوض خان توسط فرسايش پيش از لياس از ميان رفته ،نبه گفته ايشا

 ملي فولاد در ناحيه مزبور بخش هاي بيدستان، حوض شيخ، حوض خان و بخش قدير را معرفي مي کنند.

غير رسمي تقسيم  (member)در اين پژوهش بر اساس تفکيک واحدهاي سنگ شناختي، سازند مزبور به پنج عضو 

عضوهاي مزبور پيشنهادي و غير رسمي اند و فقط مي توان آنها را به طور تقريبي با عضوهاي رسمي مقايسه  .شده است

 به شرح زيرند: اين عضو ها.نمود
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1عضو يک
nRT  

هاي گ و لايهاين واحد شامل تناوب شيل و مارن با رنگ روشن به همراه درون لايه هايي از سنگ ماسه قرمز تا سبز رن

است.  (Ripple mark)و موج واره  Cross bedding)ها حاوي لايه بندي مورب )نازک شيل زغال داراست. سنگ ماسه

 هايي از سنگ آهک نازک لايه نيز به اين مجموعه اضافه مي شود.در سمت خاور نقشه، درون لايه

متر از  200ني ندارد و تنها ستبرايي در حدود همبري زيرين اين عضو با سازندهاي کهن تر، در سطح زمين رخنمو

  .اين عضو در منطقه ديده مي شود

شود که تعيين سن مشخصي را امکان گاستروپود، بريوزوآ و کرينوئيد در آن يافت مي ،ايهاي دو کفهقطعات سنگواره

لکن در سازند نايبند در نظر اي، مي توان اين واحد را هم ارز بخش گبا توجه به شواهد سنگ چينه .پذير نمي نمايد

 (.1377گرفت )آقانباتي، 

2عضو دوم 
nTR  

گيرد، شامل تناوبي از سنگ اي تدريجي بر روي عضو يک قرار مياين عضو که بصورت يک نوار کم ضخامت و به گونه

همراه سنگ آهک ريفي است. در داخل طبقات سنگ تا نازک لايه، مارن و سنگ آهک نازک لايه به  هاي متوسط

 ديده مي شود. (Heterastridium conglubatum)آهکي مقادير فراواني دو کفه اي و مرجان هتراستريديوم کنگلوباتوم 

 پاره اي از فسيلهاي يافت شده در اين واحد به شرح زيرند:
Trigonia sp.– Glabrapecten glabra(Douglas)– Indopecten seinamensis (Krumbeck) – paleocardita sp.  

را براي اين عضو مي توان پيشنهاد نمود. ستبراي اين واحد در حدود  Norianبر اساس فسيلهاي ياد شده سن نورين 

متر برآورد مي شود. بر اساس شواهد موجود، اين عضو هم ارز بخش بيدستان در سازند نايبند در نظر  100تا  90

 (.1377)آقانباتي، شودمي گرفته

3 عضوسوم
nRT  

2اين عضو که به گونه هم شيب بر روي باز پسين نوار آهکي واحد 
nTR  نهشته شده، شامل تناوب شيل، مارن و سنگ

هاي ماسه متوسط تا نازک لايه است. اين مجموعه واجد کنگرسيونهاي قرمز رنگ آهک و ليمونيت است. موجواره

(Ripple mark) شود.هاي اين عضو يافت ميماسهگر ساختارهاي رسوبي است که در سنگ نامتقارن از دي 

رنگ اين واحد در صحرا سبز روشن مي نمايد. اين عضو در مقايسه با عضوهاي همجوار خود، زود فرسا بوده و به همين 

 دليل ريختار پستي را ايجاد نموده است.

فسيل چنداني در اين واحد يافت نشد،  اي،جز بقاياي دوکفهمتر برآورده مي شود. به  180تا 160ستبراي آن در حدود 

 اي شايد بتوان آن را هم ارز بخشهاي زيرين حوض شيخ در نظر گرفت.ولي بر اساس شواهد سنگ چينه

4 عضوچهارم
nTR 

اين نهشته ها شامل تناوب شيل و سنگ ماسه متوسط تا نازک لايه به همراه طبقات نازک تا ضخيم زغال سنگ و 

شود. رخنمون هاي نازکي از سنگ آهک نيز در اين مجموعه ديده مياي از نقاط لايههاي کربن دار است. در پارهرس 

شود، اين مجموعه در صحرا داراي رنگ قرمز روشن است. قسمت عمده طبقات زغالي که در معدن پروده استخراج مي

 شود.ين زده ميمتر تخم 500در اين عضو قرار دارد. ستبراي اين عضو در حدود 

شود. تعدادي ازآنها به هاي يافت شده در اين مجموعه، سن ترياس پسين براي آن درنظر گرفته ميبر پايه سنگواره

 شرح زيرند:
Ostrea sp. _ Lopha sp. _ Lima sp. 

سن  ،موجود (. بر پايه اطلاعات1377)آقانباتي،  نيز از اين عضو گزارش شده است Tibetitidaeآمونيت هايي از نوع 

 در نظر گرفت. Norianتوان ترياس پسين و نورين اين عضو را مي

5عضو پنجم 
nTR 

متر و به گونه هم شيب بر روي عضو چهارم نهشته شده است، شامل  110-130اين عضو که با ستبرايي در حدود 

قرار گرفتن در کنار واحد  سنگ ماسه نازک لايه، شيل و سنگ سيلت به رنگ کلي سبز است. به دليل زودفرسا بودن و

هاي سنگواره در هاي پرشيبي را در منطقه ايجاد نموده است. خردهسخت سازند آب حاجي، ارتفاعات پست و دامنه
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توان آن را اين مجموعه ديده شد که هيچ يک قابليت تعيين سن را نداشت. لذا فقط از ديد جايگاه چينه شناسي مي

 متعلق به ترياس پسين دانست.

4و هاي عض
nTR  5و

nTR را ميتوان هم ارز بخش قدير در نظر گرفت.  

  سازند آب حاجي

اي شامل تناوبي از شيل و سنگ ماسه به پس از توقف رسوبگذاري در ترياس پسين و در ژوراسيک پيشين، مجموعه

بر جاي گذاشته  ،ته شدهشناخ (1354آقانباتي )همراه افقهايي از کنگلومرا که در اين منطقه به عنوان سازند آب حاجي 

اين سازند با سنگ ماسه اي درشت دانه ويا کنگلومرايي دانه ريز و با يک افق نازک لاتريتي  ،شود.در تمامي تقاطمي

هاي سازند آب حاجي در بخش جنوبي و باختري نقشه رخنمون .بر روي سنگهاي کهن تر نهشته ميشود ،قرمز رنگ

تغييرات آشکاري در اين سازند ايجاد شده است. اين سازند در بخش باختري با وجود دارد که در اين دو ناحيه 

سازند آب حاجي در جنوب  .سازند شتري قرار مي گيرد و به دو عضو قابل تفکيک است ناپيوستگي زاويه دار بر روي

بر همين  .رفته استشود که به گونه اي هم شيب بر روي آخرين عضو سازند نايبند قرار گبه صورت يک واحد ديده مي

 کنيم:اساس سازند مزبور را به اجزاء زير تقسيم مي

  aJ (تفكيک نشده)سازند آب حاجي 

رخنمون تفکيک نشده اين سازند در جنوب نقشه و در پيرامون معدن زغال سنگ پروده قرار دارد. در اين ناحيه سازند 

شود. بر اي و سنگ ماسه آهکي آغاز ميوسط تا تودهمزبور با سنگ ماسه کوارتزي سفيدرنگ با لايه بندي نازک، مت

 2اندازه قطعات کوارتزي از  گيرد.روي آن سنگ ماسه دانه درشت واجد قطعات کوارتز و کنگلومراي دانه ريز قرار مي

 ميلي متر تا يک سانتي متر در تغيير است.

شود که واجد طبقات نازکي مي روشن تبديلنيز در ادامه به تناوبي از شيل و سنگ ماسه به رنگ خاکستري  اين واحد

هاي نازک زغال قرار از زغال سنگ است. در بالاترين قسمت اين سازند، ستبرايي از شيل خاکستري به همراه رگه

 گيرد.مي

متر در تغيير است. بدليل سخت بودن سازند آب حاجي،  220تا  300ستبراي سازند آب حاجي در اين نقطه بين 

 غالباً از اين سازند بوجود آمده است. ستيغ پرتگاهها

n شيب و با يک افق بسيار نازک از اکسيد آهن بر روي بخش اين سازند بي تفاوت
5TR شود که خود نشان نهشته مي

پلينسباخين  –( اين نبود چينه اي به هتانژين 1364رپين ) -يو  از يک نبود رسوبگذاري در اين مرز دارد. بر اساس نظر

اي در اين مجموعه يافت شد که ارزشي از نظر تعيين هاي گياهي و دو کفهود. قطعات خرد شده سنگوارهشمحدود مي

 سن دقيق نداشت.

( مطالعه شده، سن سينه مورين 1983(، بقاياي گياهان اين سازند که توسط واسيليف)1377نگارش آقانباتي ) بر اساس

((Sinomurian –  آآلنين(Aalenian)  (، معرف توآرسين 1364رپين ) -را دارند و دوکفه ايهاي معرفي شده توسط يو

(Toarcian) - ( آآلنين(Aalenian  مي باشند. بر اساس جايگاه چينه شناسي مي توان سن اين واحد را ژوراسيک

 پيشين و لياس در نظر گرفت.

 1aJعضو 

عضو مزبور در بيشتر نقاط همچون تل زرد با يک افق  رخنمون اين عضو در باختر نقشه ديده مي شود. در اين ناحيه

 شود.نازک لاتريتي قرمز رنگ و با ناپيوستگي زاويه اي بر روي دولوميت شتري نهشته مي

با قطعاتي از جنس  (پبل) متر شامل سنگ ماسه و سنگ ماسه قطعه دار 170 -150اين بخش با ستبرايي در حدود 

ا درون لايه هايي از شيل به رنگ سبز تيره است. در بخشهايي نيز لايه هايي نازک کوارتز به رنگ خاکستري تا سفيد ب

 شود.مي از شيل زغالدار در آنها ديده

قطعات صدف، ساقه کرينوئيد، تکستولاريا و گاستروپود در اين نهشته ها يافت شد که تعيين جايگاه سني دقيق آنها 

 سازد.را مشکل مي
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توان دارد و مي aJپروده شباهت بسيار زيادي به رخنمون سازند آب حاجي در معدن اين عضو از نظر سنگ شناسي 

توان هم ارز بخش سنگ ماسه کوارتزي پايه را مي آن را اولين رسوبات نهشته شده با سن ژوراسيک دانست. اين عضو

 ( در نظر گرفت. 1377سازند آب حاجي )آقانباتي 

  2aJعضو 

ماسه و سنگ ماسه آهکي متوسط لايه با رنگ اي به همراه درون لايه هايي از سنگ اين عضو شامل شيل و شيل ماسه

کلي سبز زيتوني است. رنگ اين واحد يکي از علائم مشخصه شناسايي آن در صحرا است. رخنمون آن در باختر منطقه 

 گيرد.قرار مياست. در اين منطقه واحد مزبور به طور پيوسته و هم شيب بر روي عضو يک سازند آب حاجي 

متر برآورد شده است. در اين واحد فسيل شاخصي يافت نشد ولي براساس نحوه قرارگرفتن 200ستبراي آن در حدود 

توان آن را بخش بالايي سازند آب حاجي و هم ارز شيل بالايي آب حاجي آن در همجواري سازندهاي ديگر مي

 ( در نظر گرفت.1377،آقانباتي)

  bdJسازند بادامو

با سنگ ماسه آهکي و سنگ آهک اووليتي و سنگ آهک آنکوليتي متوسط تا ضخيم ( 1967ک.سيد امامي )ن سازند اي

اي تا خاکستري تيره شروع شده که در ادامه به تناوب شيل، مارن و سنگ ماسه نازک تا ضخيم لايه لايه به رنگ قهوه

 شود.به رنگ سبز تبديل مي

گيرد. سنگ آهک اووليتي متوسط تا نازک لايه به رنگ خاکستري تيره قرار مي بر روي اين بخش يک ستبرايي کم از

 متر در تغيير است. 80-30شود. ستبراي آن بين مي رخنمون هاي اين سازند در جنوب و باختر نقشه ديده

است که در ادامه  ماسه آهکي و به گونه هم شيب بر روي سازند آب حاجي نهشته شده اين سازند با يک طبقه سنگ

 است.  گرفته شيب بر روي آن قرارنيز سازند هجدک به طور هم 

در جنوب نقشه، طبقات آنکوليتي دچار فرسايش شده و پولکهايي از آنکوليتهاي کروي به صورت برجسته در سطح 

 شوند.زمين مشاهده مي

توان ژوراسيک پيشين و لياس پسين در سن اين مجموعه را مي ،بر اساس فسيلهاي يافت شده در مقاطع نازک سنگي

 اي از اين سنگواره ها به شرح زيرند:نظر گرفت. پاره
Langella sp. – Nodosaria sp.- Trocholina sp.- Spirillina sp.-Vidalina cf.martina. 

گرفته، سن ( صورت 1967هاي موجود در اين سازند که توسط سيداماي )( بر پايه مطالعه آمونيت1377آقانباتي )

 داند.با ژوسين مياني مي -توآرسين پسين  سازند را

  hJسازند هجدک

کميته ملي چينه شناسي ) سازند هجدک ،بر روي آخرين باند سنگ آهکي اووليتي سازند بادامو، به گونه هم شيب

خاکستري تا تناوب سنگ ماسه متوسط تا ضخيم لايه، شيل، مارن و سنگ ماسه کوارتزي به رنگ کلي  شامل (1964

گيرد. در قسمت فوقاني اين مجموعه هاي نازکي از سنگ آهک فسيل دار تيره رنگ قرار ميسبز تيره با ميان لايه

ستبرايي کم از سنگ آهک اووليتي به همراه سنگ ماسه قرمز حاوي نودول و کنگرسيون آهن به رنگ قرمز ديده 

 نيز وجود دارد.هاي نازکي از زغال سنگ لايه شود. در اين سازندمي

شود. اين متر تخمين زده مي 100تا  60ستبراي سازند هجدک در حدود  ،در جنوب نقشه و در مجاورت معدن پروده

 رسد.مي متر 450تا  400ستبرا به سمت باختر افزايش يافته و به حدود 

اي سيک مياني در نظر گرفت. پارههاي ميکروسکوپي مطالعه شده در اين سازند، سن آن را مي توان ژورابر پايه سنگواره

 ها به شرح زيرند:از اين سنگواره
Throcholina conica– Cristellaria sp.– Vidalina cf.carinata– Lithiotis sp.– Langella sp.– Glomspirella sp.– 

Vidalina martina– cryptoseptia sp.– Grivaella sp.– Miliola sp. – Acicularia sp. 
انجام گرفته که سن  ( مطالعات مختلفي در فسيلهاي اين سازند در نقاط گوناگون1377نگارش آقانباتي) براساس

 داند.را براي آن قابل قبول مي(Bathonian) باتونين – (Bajocian)باژوسين 
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 سازند پروده 

سازند  ،ارند. در باخترمنطقهرخنمون هاي اين سازند در باختر و جنوب نقشه قابل ديدن است که با يکديگر تفاوتهايي د

1در نقاطي که از نظر مقياس قابل نمايش است، به دو بخش  (1373آقانباتي )پروده 
pJ,  

2
pJ  تفکيک شده و در نقاطي

)تفکيک  pJها( اين دو بخش تحت عنوان که امکان اين تفکيک وجود نداشته )بدليل شيب زياد و ضخامت ناچيز لايه

 نمايش داده شده اند. (نشده

اي به نسبت متفاوت از رخساره باختري آن دارد. در آنجا سازند پروده به در جنوب معدن پروده، سازند پروده رخساره

lگيرد که زير عنوان قابل تفکيک است که فقط عضو اول آن در چهارچوب اين نقشه جاي مي دو عضو
pJ  آورده شده

 شوند: ه مياست. در زير اين واحدها شرح داد

1عضو 
pJ  

اي روشن آغاز ميشود. در داخل اين کنگلومرا گرهک هاي اين عضو با کنگلومراي ريزدانه و هماتيتي شده به رنگ قهوه

شوند.پلمه هاي اين کنگلومرا از گرد شدگي به نسبت خوب برخوردارند و با جورشدگي ليمونيتي به فراواني يافت مي

هايي از سنگ ماسه کوارتزي نار هم جاي گرفته اند. در داخل کنگلومرا درون لايهضعيف و با سيمان سيليسي در ک

متوسط تا ضخيم لايه به رنگ قرمز تا خاکستري قرار دارد که در سطح زبرين اين واحد حجم اين سنگ ماسه افزايش 

سنگ ماسه  ،زبرين شود. در بخشها ديده ميکنگلومرا به صورت عدسي يايي کوچک در ميان سنگ ماسهمي يابد و 

 آهکي متوسط لايه قرار مي گيرد.

وجود کنگلومرا در همبري اين عضو با سازند هجدک نشان از يک ناپيوستگي فرسايشي در ميان دو سازند دارد که در 

متر برآورد  100-60اي از نقاط به صورت يک دگرشيبي بسيار خفيف قابل مشاهده است. ستبراي آن در حدود پاره

 .شده است

2عضو 
pJ  

متر سنگ آهک ريفي به  40-35اين عضو با ضخامت کمي از مارن آغاز مي شود که بر روي آن ستبرايي در حدود 

2 رنگ خاکستري تيره نهشته مي شود. تبديل نهشته هاي
pJ به

1
pJ بطور کامل ،بطور کامل تدريجي است. اين عضو نيز، 

متر برآورد  80-50شود. ستبراي آن در حدود رين تبديل ميتدريجي به مارنهاي سبزرنگ سازند بغمشاه در بخش زب

 .شده است

ديرينه باژوسين  ،شود. براساس ميکرو فسيلهاي يافت شده در آناي و آمونيت يافت ميدر اين عضو فسيل دو کفه

(Bajocian) –  کالووين(callovian) .زيرند:اي از ميکرو فسيلها به شرح پاره براي آن در نظر گرفته شده است 
Chrysalidina sp.– Lenticulina sp.– Thumatoporella sp.– Verneulinoides cf. minuta – Verneuilina minuta 

– paleogandrina magharaensis – Textularia sp. – spicules.  
سين پسين تا در باره ديرينه اين سازند مطالعاتي توسط محققين مختلف صورت گرفته که در مجموع سن آن را باژو

پسين را شايسته  -ديرينه باتونين مياني ،سيدامامي بر پايه آمونيتها .(1377آقانباتي باتونين پسين معرفي مي کنند )

 اين سازند را وابسته به ژوراسيک مياني مي داند. ،پرتوآذر بر پايه مطالعه روزنبران و آلگ ها .مي داند

 داند.آمونيت ديرينه احتمالي لايه هاي آغازين سازند را باژوسين پسين مياي و ( بر پايه دو کفه1364رپين ) -يو

lعضو 
pJ  

شود شامل سنگ آهک ضخيم اين عضو که در جنوب معدن پروده رخنمون دارد و بر روي سازند هجدک نهشته مي

مانند دکاسميليا لايه به رنگ خاکستري، مارن و سنگ ماسه به رنگ سبز روشن است. در اين بخش مرجانهاي منفرد ه

 شوند. اي همانند فلادوميا و براکيوپود همانند تربراتولا به فراواني يافت ميو دوکفه

متر است که توسط نهشته هاي کواترنر  20-30ستبراي مشاهده شده از اين عضو در چهارچوب نقشه در حدود 

عضو ديگري از سازند  ،به گونه پيوسته ،در جنوب نقشه و بيرون از محدوده آن، بر روي اين عضو .پوشيده مي شوند

 گيرد. مي پروده که همان سنگ آهکهاي ريفي است، قرار
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 بغمشاه سازند

-قسمت واحد سنگي نرم و زود فرسايي است، به همين دليل در سطح نقشه (1968 -روتنر و همکاران)سازند بغمشاه 

رند و تنها بخش تحتاني و فوقاني آن در سطح زمين هاي مياني سازند بطور کامل زير پوشش رسوبات کوارتز قرار دا

هايي از سنگ ماسه و سنگ آهک و سنگ رخنمون دارند. اين سازند بطور کامل شامل مارنهاي سبز رنگ با درون لايه

 اي است. سازند ياد شده به دو عضو پاييني و بالايي قابل تفکيک است که به شرح زيرند:آهک ماسه

1 عضو
bgJ 

شود، شامل مارن، مارن شيلي و مارن گچ اي هم شيب بر روي سنگ آهک سازند پروده نهشته ميبه گونهاين عضو که 

)کنگرسيونهاي(  اي نقاط نيز دندانه هايهاي از سنگ ماسه به رنگ کلي سبز روشن است. در پارهدار با درون لايه

 متر بر آورد مي شود. 130-180شود. ستبراي اين عضو در حدود مي قرمز رنگ آهن در اين مجموعه يافت

نيز همانند عضو دوم سازند، بدليل نرم فرسا بودن بطور عمده در زير  همانگونه که پيش تر نيز گفته شد، اين عضو

 را در سطح زمين ايجاد کرده است. (Bad Land)پوشش کواترنر قرار دارد و توپوگرافي تپه ماهوري 

2 عضو
bgJ  

اي روشن است. بر روي اين اي و سنگ آهک نازک لايه به رنگ قهوهسنگ آهک ماسهشامل تناوب مارن سبزرنگ و 

شود. در جنوب و شيب تناوبي از سنگ آهک و مارن خاکستري )سنگ آهک پکتن دار( نهشته ميعضو به گونه هم

شود که ه مياي کم ضخامت از سنگ ماسه آهکي به رنگ قرمز روشن ديدجنوب باختري نقشه، بر فراز اين واحد لايه

ميتواند نشانه يک وقفه در رسوبگذاري باشد. نياز به يادآوري است که در بخش هاي شمال باختري نقشه اين لايه 

سنگ آهک خاکستري رنگ بوده و  ديده نشد. در اين مکان همبري دو سازند بالايي و پاييني با يک لايه کم ضخامت

 به نظر پيوسته است.

 دهند.را نشان مي (callovian)(، آمونيتهاي يافت شده در اين مجوعه ديرينه کالووين 1377)آقانباتي براساس نظر 

  سنگ آهک پكتن دار

متر است. اين سازند که با سن ژوراسيک  1000تا  800اين سازند شامل تناوبي از سنگ آهک، مارن و گچ به ستبراي 

( زير عنوان سنگ آهک پکتن دار معرفي 1962) در منطقه دارد، توسط هوکريده و همکارانگسترشي زياد  ،بالايي

 شوند:سازند ياد شده به شش عضو تفکيک شده است که در زير شرح داده مي ،شده است. در محدوده نقشه

  1pJ عضو

 عضو روشن است. اين اياي و سنگ آهک متوسط لايه به رنگ سبز تا قهوهشامل سنگ ماسه آهکي، سنگ آهک ماسه
ستبراي آن در جنوب باختر  .بر روي سازند بغمشاه نهشته شده است به گونه هم شيب و گاهي با ناپيوستگي خفيف

 يابد.متر افزايش مي 150متر است که در شمال باختر نقشه تا  80تا  50ورقه به نسبت ناچيز و در حدود 

  2pJعضو 

رنگ، سنگ آهک مارني به رنگ خاکستري تا سبز روشن و سنگ آهک نازک لايه اين عضو شامل تناوبي از مارن سبز 

اي تيره است. عضو ياد شده که بطور عمده شامل سنگهاي مارني است، بگونه اي پيوسته به رنگ خاکستري تا قهوه

مقدار سنگ  ،وواقع در بالاي عض ،نهشته شده است. در اين توالي با حرکت به سمت افقهاي جوانتر 1pJبدنبال واحد 

 يابد.آهک بطور متناوب افزايش مي

که پس از  متر قرار دارد 20تا 10اي ضخيم از سنگ آهک به رنگ خاکستري تيره به ستبراي در بخش زبرين آن لايه

 گيرد.قرار مي ،شودآن ستبراي زيادي از عضو ديگر که بطور عمده سنگ آهک را شامل مي

 .متر تخمين زده ميشود 350 -300ستبراي اين عضو در حدود 
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  3pJ عضو

هايي از سنگ آهک مارني و مارن اي تيره با ميان لايهاين عضو شامل سنگ آهک نازک لايه به رنگ خاکستري تا قهوه

هاي آهکي به اي از لايهاست. پاره ،بويژه پکتن ،اياست. سنگ آهک اين عضو به فراواني داراي انواع صدف دوکفه

 شوند.ديده مي ،رفسيل )لوماشل(صورت سنگ آهکي پ

اي، سانتي متر در تغيير است. لايه لايه بودن واحدهاي سنگي و فراواني فسيل دوکفه 20-5هاي سنگي از ضخامت لايه

نمايد. اين عضو به نسبت ضخيم از ويژگي هاي چشم گير اين واحد سنگي است که تشخيص آن را در صحرا ساده مي

 اگون واحد سنگ آهک پکتن دار است.ترين عضو در بخش هاي گون

متر ديده مي شود.  10اي از سنگ آهک مارني با رنگ خاکستري و ستبرايي در حدود لايه ،در قسمت زبرين اين عضو

 پس از آن عضو بعدي قرار دارد که واجد مقداري ژيپس است. 

 .برآورد ميشود 200 -150ستبراي اين عضو در حدود 

   4pJعضو

متر از سنگ آهک خاکستري نازک لايه آغاز مي شود که بر روي آن گچ  20تا  15ستبرايي در حدود اين عضو با 

است. بر روي گچ نيز سنگ آهک خاکستري رنگ و ضخيم لايه قرار دارد. وجود گچ در تمامي منطقه نهشته شده

ر جنوب باختر منطقه داراي هاي گچي است. لايه گچي داي نقاط نيز اين واحد فاقد لايهمشهود نيست و در پاره

بيشترين ضخامت است و در باختر و شمال باختر اين ضخامت به کمترين مقدار خود رسيده و در نقاطي نيز بطورکامل 

 .زدوده مي شود

 .بر آورد شده است 100 -120ستبراي اين عضو در حدود 

   5pJعضو

اي به همراه مارن آهکي نازک لايه به رنگ خاکستري شامل تناوبي از سنگ آهک نازک لايه به رنگ خاکستري تا قهوه

متر است که به سوي 250تا  200روشن است. ستبراي اين عضو نيز در جنوب باختري بيشترين مقدار و در حدود 

 گيرد.شمال گام به گام کاستي مي

 شود.مي اي هم شيب ستبرايي از مارن به رنگ سبز روشن )سازند نار( نهشتهبر روي اين عضو به گونه

آهک پکتن دار را  ( بر پايه بررسي هاي ديرينه شناختي و ديدگاه اشتوکلين، ديرينه مجموعه سنگ1377)آقانباتي 

 داند.کيمريجين مي -آکسفوردين

توان ژوراسيک ديرينه اين مجموعه را مي ،بر پايه بررسي ميکرو فسيلهاي نمونه هايي که توسط نگارندگان تهيه شده

 اي از ميکرو فسيلها به شرح زيرند: کيمريجين معرفي نمود. پاره -قيق تر آکسفوردينپسين و بطور د
Caldocropsis sp.– Macroporella sp.– Cylandroporella sp.– Nautilocolina cicularis – Permocalculus sp.–

Throcolina sp.–Clypina sp.– Pseudocyclammina sp.– Ammobaculites sp. – Lenticulina sp. – Haurania 

amiji 

 سازند نار 

هايي متر از مارن سبز رنگ، سنگ آهک با ميان لايه 80-100بر روي سازند سنگ آهک پکتن دار، ستبرايي در حدود 

توان به شود. اين سازند را در محدوده نقشه، مينهشته مي (،1975آقانباتي )از گچ که به عنوان سازند نار معرفي شده 

 کيک کرد که به شرح زيرند:تف سه عضو

  1nJعضو 

متر سنگ آهک متوسط لايه  10اي هم شيب ستبرايي در حدود بر روي واپسين عضو سنگ آهک پکتن دار، به گونه

گيرد که در ادامه به تناوبي از مارن و سنگ آهک مارني نازک لايه به رنگ سبز به رنگ خاکستري روشن جاي مي

 گيرد.قرار مي 4pJ و شمال باختر نقشه، اين عضو بطور مستقيم بر روي گچ هاي واحد روشن تبديل مي شود. در باختر

متر است که به سمت شمال بر ضخامت آن افزوده شده و  100ستبراي اين عضو در جنوب باختري نقشه در حدود 

  .متر مي رسد 200اين مقدار به حدود 
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هاي زير سنگواره ،آهکي زيرين در بررسي هاي ميکروسکپيدر واحد مارني هيچگونه فسيلي يافت نشد ولي در بخش 

 يافت شدند:
Pseudocyclummina sp. – Ostracod – Permocalculus sp. 

 .توان ديرينه اين بخش را ژوراسيک پسين پنداشتمي ،که بر پايه بررسي فسيلهاي ياد شده

 2nJ عضو

با ستبرايي  گيرد. اين عضوريتي، دولوميت و مارن قرار ميتناوبي از گچ، سنگ آهک ميک ،بر روي مارنهاي سبز عضو يکم

شود که در دنباله بر روي آن مارن نازک لايه و سپس دولوميت خاکستري رنگ نهشته متر گچ آغاز مي 20در حدود 

 .متر برآورد مي شود 100-80شود. ستبراي اين عضو در حدود مي

  3nJعضو 

متر سنگ آهک ميکريتي نازک لايه تا متوسط لايه به  15ستبرايي در حدود  شود کهاين عضو با افقي از گچ آغاز مي

افقي ديگر از گچ بر فراز سنگ آهک ميکريتي نشسته است که در پايان  .رنگ قرمز تا کرم بر روي آن جاي مي گيرد

اي نقاط اين گردد. در پارهمتر سنگ آهک و دولوميت کرم تا خاکستري تبديل مي 12تا  10به ستبرايي در حدود 

توان مي ضخامتي کم از سنگ سيلت قرمز رنگ نهشته شده که ،در انتها و بر فراز اين عضو عضو به گونه برشي است.

بر روي اين عضو کنگلومرايي قرمز رنگ که منسوب به لايه هاي سرخ  .آن را بالاترين بخش اين عضو به شمار آورد

 گيرد.ر ميگَردَو است به گونه ناپيوستگي زاويه اي قرا

 متر برآورد مي شود. 200-150ستبراي اين عضو در جنوب باختري نقشه در حدود 

شود. در حرکت به سوي شمال و شمال باختري کاملترين رخنمون سازند نار در جنوب و جنوب باختري نقشه ديده مي

تناوبي از سنگ آهک  و اين مجوعه به صورت(3nJواحد) منطقه، افقهاي گچ از درون اين مجموعه حذفمي شوند

به سنگ آهک ميکريتي و سنگ سيلت قرمز رنگ پايان مي  شود که سر انجامميکريتي، مارن و دولوميت نمايان مي

  پذيرد.

 در سنگ آهکهاي بخش بالايي اين سازند ميکرو فسيلهاي زير يافت شده اند:
Pseudocylammina sp.–Valvulina sp.– Ammobaculites sp.-Ostracod 

 شايد بتوان سن آن را ژوراسيک پسين در نظر گرفت. ،اين پايه بر

 (، نمونه هاي گزارش شده از اين سازند، ديرينه ژوراسيک پسين براي آن تأييد مي شود.1377)آقانباتي بر پايه نگارش 

 gJلايه هاي سرخ گردو 

رمز تيره با افقهايي نازک از سنگ ماسه کنگلومرايي به رنگ ق ،ناپيوستگي زاويه اي بر روي واپسين عضو سازند نار، با

 3شود. قطعات اين کنگلومرا به نسبت گرد شده هستند و اندازه قلوه هاي آنها از متر نهشته مي 10تا  6و به ستبراي 

سانتي متر متغير است. اين قطعات که به طور عمده شامل سنگ آهک و سنگ ماسه است با جورشدگي بد و  15تا

اند. در نقاطي که امکان تفکيک بخش کنگلومرايي وجود به رنگ قرمز در کنار يکديگر قرار گرفتهاي و سيماني ماسه

c زير نام واحد داشته،
gJ .نمايش داده شده است 

بر روي اين کنگلومرا، تناوبي از سنگ سيلت و سنگ ماسه درشت دانه به رنگ قرمز با عدسيهايي از کنگلومرا قرار 

تناوب سنگ سيلت قرمز تا خاکستري، سنگ ماسه ريزدانه واجد لايه بندي چليپايي و شيل  گيرد که در دنباله بهمي

شود. بر فراز آن ضخامتي اندک از سنگ قرمز رنگ به همراه لايه هاي نازکي از سنگ آهک خاکستري رنگ تبديل مي

 گيرد.آهک متوسط لايه به رنگ خاکستري جاي مي

نقشه به تقريب رخساره يکنواختي دارند که ستبراي  در سراسر گستره (1968 – روتنر و همکاران)لايه هاي سرخ گردو 

 متر متغير است. 200تا  150آن در حدود 

هاي پرشمار، هيچگونه فسيل مشخصي در اين مجموعه يافت نشد ولي بر اساس شواهد سنگ با وجود نمونه برداري

 ژوراسيک پسين در نظر گرفت.توان آن را هم ارز سازند گرََدو با ديرينه اي ميچينه
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نيا با مطالعه روزنبران موجود در بخش آهکي اين سازند، سن کيمريجين تا  (، بزرگ1377)آقانباتي بر اساس گفته 

 100000/1( در راستاي تهيه نقشه زمين شناسي 1381کند. کريمي باوندپور )تيتونين را براي اين سازند معرفي مي

 گيرد.بر پايه فسيلهاي يافت شده در آن تيتونين در نظر ميطبس، ديرينه اين سازند را 

  گچ مگو

و قرمز و سنگ آهک خاکستري رنگ وجود دارد که آقانباتي  بر روي لايه هاي سرخ گردو تناوبي از گچ، مارن سبز

 نمايد.( آن را به عنوان گچ مگو معرفي مي1975)

 تفکيک شد: اين سازند در گستره نقشه به سه عضو، به شرح زير

 1mgJعضو 

اي هايي از مارن و مارن گچ دار به رنگ سبز تا قرمز روشن است. عضو ياد شده به گونهاين عضو شامل گچ با درون لايه

هم شيب بر روي لايه هاي سرخ گردو نهشته شده است. در جنوب باختر منطقه، اين عضو بيشترين ضخامت را داراست. 

 متر متغير است. 100تا  250شود. ستبراي آن از اختر، از ضخامت آن کاسته ميدر حرکت به سوي شمال و شمال ب

 2mgJk عضو

هايي محدود از سنگ متر مارن به رنگ سبز تا قرمز روشن با درون لايه 100تا  80اين عضو شامل ضخامتي متغير از 

 آهک نازک لايه به رنگ خاکستري تيره است.

دو افق گچ دار، لايه هاي سنگي ياد شده دچار به هم ريختگي و تغيير در ضخامت بدليل قرار گرفتن اين عضو در ميان 

 اند.شده

 3mgk عضو

قرار  2mgJKعضو  اي هم شيب بر روياين عضو شامل تناوب گچ و مارن گچ دار به رنگ قرمز روشن است که به گونه

 جاي گرفته اند. وژن و کواترنرسنگ نهشته هاي نئ ،گيرد. بر فراز اين واحد، با ناپيوستگي زاويه ايمي

-450به دليل فراوان بودن افقهاي گچ دار در سازند مگو، تعيين ضخامت دقيق آن ممکن نشد ولي ستبرايي در حدود 

 متر براي آن برآورد مي شود. 300

نه آن را ديري ،سنگ آهکها يافت شده که در Coxliellina - cf.berriasensis( بر اساس استراکودهاي 1377)آقانباتي

 کرتاسه پيشين در نظر گرفته است.

ژوراسيک پسين و پورتلاندين  توجه به ريزسنگواره هاي يافت شده در بخش هاي مياني اين مجموعه، ديرينه آن را وي با

 اي از اين ميکروفسيلها به شرح زيرند:معرفي نموده است. پاره
Thumatoporella parvovesiculifera – Cladocropsis –Textularia sp. –Agathamina sp. – Sigmoilina sp. – 

Ammobaculina sp. 
 کرتاسه پيشين در نظر گرفت. –توان ژوراسيک پسين بنابراين ديرينه آنها را مي

 rNg هاي قرمز رنگ نئوژنلايه

کنگلومرا به تقريب زاويه شود. قطعات اين اي رنگ آغاز مياين واحد با ضخامتي بسيار اندک از کنگلومراي کرم تا قهوه

اند. بر روي آن تناوبي از سنگ سيلت و گل جورشدگي ضعيف دارند که و با سيماني رسي به هم متصل شده دار و

هايي از گچ و مارن گچ دار و سنگ ماسه به رنگ خاکستري سنگ )مادستون( به رنگ کرم تا قرمز روشن با درون لايه

 گيرد.تا سبز روشن جاي مي

 متر تخمين زده مي شود. 400-250اين واحد در حدود ستبراي 

است. بر روي سازند گچ مگو نهشته شده در باختر منطقه کنگلومراي کم ضخامت پايه اين بخش، با ناپيوستگي زاويه اي

در خاور نقشه و در مجاورت روستاي کريت، قاعده اين مجموعه، در سطح زمين رخنمون ندارد. اين واحد را شايد 

 همسان سازند قرمز بالايي با سن ميوسن در نظر گرفت. بتوان

 cNg کنگلومراي نئوژن

اي به نسبت ستبر شامل کنگلومراي ضخيم مجموعه ،rNg در خاور نقشه و در مجاورت روستاي کريت، بر فراز واحد

هاي تشکيل رد. قلوههايي از سنگ ماسه درشت دانه به رنگ کرم تا قرمز روشن قرار دااي با درون لايهلايه تا توده
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سنگ آهک تشکيل شده که زاويه دار ند و با جورشدگي ضعيف و با سيماني سست در  دهنده کنگلومرا بطور عمده از

نهشته شده و بر فراز آن رسوبات کواترنر  rNgاند. اين کنگلومرا به صورت پيوسته بر روي واحد کنار يکديگر قرار گرفته

 قرار دارد.

 متر تخمين زده مي شود.200-100ر حدود ستبراي اين واحد د

 هاي کواترنرينهشته

هاي ياد نهشته ،ها سراسر سطح دشت مياني و قسمتهايي از سطح رخنمونهاي سنگي را پوشش داده انداين نهشته

شده بر پايه ويژگي هاي ريخت شناختي، رسوب شناختي و سنگ شناختي به واحد هاي مختلفي به شرح زير تقسيم 

 :شوندمي
t1Q 

هاي بلند و کهن است که به شکل رسوبات آبرفتي سست و نيمه سخت شده در سطح زمين اين واحد شامل پادگانه

شود. ها از حد رس تا قلوه سنگ و قطعات درشت تر را شامل ميديده ميشوند. اجزا تشکيل دهنده اين انباشته

بر اثر فرسايش سنگهاي کهن تر بر جاي نهاده  ،ارتفاعاتکناره دشت و در  ،هاي ياد شده در پاي دامنه ارتفاعاتنهشته

 اند.شده
fQ 

اين واحد شامل انباشته هاي مخروط افکنه اي است. رسوبات آواري حاصل از فرسايش نواحي مرتفع توسط جريان آب 

 و سيلاب حمل شده و در پاي ارتفاعات همزمان با کم شدن شدت سيلاب بر جاي نهاده شده اند.
trQ 

در جنوب خاور نقشه و در خاور معدن پروده، در حاشيه گسل چشمه رستم  واحد شامل تراورتن است. اين تراورتناين 

 ايجاد شده است. تراورتن ياد شده حاصل فعاليت چشمه هاي تراورتن ساز است که در کناره گسل فوق ايجاد شده اند.
apQ 

که در اثر فرسايش ارتفاعات، در پاي دامنه ها انباشته اين نهشته ها شامل ريگ و قلوه هاي سنگي سخت نشده است 

 شده است.
t2Q 

اين واحد شامل پادگانه آبرفتي جوان است. اين رسوبات، سخت نشده و منفصل اند و ذرات تشکيل دهنده آنها در حد 

شيه سيلت، ماسه و قلوه سنگ است که به صورت پوسته اي کم ضخامت برفراز نقاط پست و در کناره دشت و حا

 رودخانه ها بر جاي گذاشته شده اند.
sdQ 

اين واحد شامل دانه هايي در اندازه ماسه است که توسط باد به حرکت در مي آيند و جابجا ميشوند و اشکالي همانند 

اي در مدت زماني کوتاه شکل و سيماي کنند. به دليل تغيير شکل سريع توده هاي ماسهبرخان و سيف را ايجاد مي

 پوشانند.شود. اين ماسه ها با حرکت خود روي رخنمونهاي سنگي را ميسرعت دستخوش تغيير ميآنها به 
s, Qsc, Qc, QwQ  

در فروافتادگي مرکز و خاور نقشه، درياچه فصلي ايجاد شده است. پيدايش اين درياچه در شرايط تبخير شديد در يک 

و مواد دانه ريز حاصل از سيلابهاي فصلي انجام شده  حوضه درياچه اي بسته همراه با نهشته شدن رسوبات تبخيري

 است.

هموار و بيشتر داراي  که اغلب صاف و (cQ)هاي گلي و باتلاقي به صورت کفه هاي رسي در کناره هاي درياچه پهنه

 در هنگام بارندگي، اين .هاي اين بخش در حد سيلت و رس هستندرنگ سفيد و روشن هستند، ايجاد شده اند. نهشته

 شوند. در فصول خشک سال، زمينهاي مزبور به گونه پهنه هاي خشک ديده ميشوند.مي پهنه ها به باتلاق تبديل

را ايجاد  (sQ) شوند که پهنه هاي نمکيدر بخشهاي فرو افتاده تر، رسوبات تبخيري و بطور عمده نمک ته نشست مي

شوند که اغلب بسيار دانه ريز بوده و ته نشست مي نيز درحاشيه اين بخش (scQ)کنند. پهنه هاي رسي نمک دار مي

 شود.کانيهاي تبخيري گچ و نمک همراه با رس در آنها يافت مي
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سطح آب ايستابي بالاتر مي آيد و بتدريج به  ،مناطق پست و گودتر ،از منطقه جلگه رسي به سوي نواحي مرکزي تر

 w(Q( يا (Wet zone)بودن رس ها به نام منطقه مرطوب  و مرطوب سطح زمين مي رسد. اين محدوده به علت خيس

 .مي شود ناميده
alQ 

گيرند، اين واحد را تشکيل ميدهند. اندازه رسوبات و انباشته هاي آواري که در کف کانالها و بستر رودخانه ها جاي مي

ها توسط رودخانه هاي دائمي، دانه تشکيل دهنده آنها از حد ماسه تا ريگ و شن و قلوه سنگ متغير است.اين انباشته

شوند. اندازه قطعات بستگي به فاصله آنها از منشا تشکيل ها نهشته ميفصلي و سيلابها حمل شده و در مسير آبراهه

 آنها و شدت آب در نواحي مختلف مسير آب دارد.

 زمین شناسی ساختمانی

اين  .است (CEIM=Central eastern Iranian microcontinent) ناحيه طبس بخشي از خرد قاره خاور مرکز ايران

شود. اين بلوکها راستا لغز حاکم است، به چهار بلوک ساختاري تقسيم مي (تکتونيک)خردقاره که بر آن زمين ساخت 

 به سمت باختر شامل بلوکهاي لوت، طبس، پشت بادام و يزد است.

ود و، در سمت باختر، با رسيدن به گسل شدر سمت خاور، توسط گسل نايبند از بلوک لوت جدا مي ،بلوک طبس

جنوبي است ولي گسل  –گيرد. گسل نايبند داراي روند تقريبي شماليکلمرد در مجاورت بلوک پشت بادام قرار مي

  دهد.جنوب باختري نشان مي -کلمرد روند شمال خاوري

سل کلمرد يک گسل اريب لغز با است. گگستره نقشه کريت با فاصله ناچيزي در سمت خاور گسل کلمرد قرار گرفته 

(. اين رويداد باعث 1977درجه به سوي باختر دارد )آقانباتي، 75مولفه جابجايي معکوس است که شيب حدود 

بالاآمدگي بلوک پشت بادام و در مقابل فرونشست بلوک طبس شده است. بطوريکه در منطقه مورد مطالعه قديمي 

 زند شتري متعلق به ترياس مياني است.ترين واحدهاي سنگي شامل دولوميتهاي سا

مرکز ايران با ورق توران  –از ترياس پسين و همزمان با کوهزايي سيمرين پيشين که حاصل برخورد خرد قاره خاور

شود. پس از برخورد ورق در لبه جنوبي اوراسيا است، بتدريج تکتونيک امتداد لغز در بخش مرکزي ايران فعال مي

مرکز  –خردقاره خاور (،نئوتتيس)محل امروزي کوههاي زاگرس و بسته شدن درياي تتيس جوان  عربستان با ايران در

رسد )داودزاده درجه مي 135کند که تاکنون مقدار آن به هاي ساعت ميايران آغاز به چرخشي در خلاف جهت عقربه

ايران، تکتونيک اريب لغز  شود که تکتونيک اصلي حاکم بر بخش مرکزي(. اين امر سبب مي1978،1981و اشميت،

(Wrench tectonics) کلمرد، پشت بادام، درونه و،باشد و گسلهاي بزرگ موجود در اين مناطق مانند گسلهاي نايبند. ..

توسط همين سازوکار از زمانهاي دور تا به امروز به فعاليت خود ادامه مي داده اند و خردقاره را به بلوکهاي متعدد 

هستند و سر  Pull apart basin طول اين گسلها از نوع در ايجاد شده هاي رسوبيحوضه ،براينتقسيم کنند. افزون 

توان به انجام در اثر بسته شدن آنها ملانژهاي افيوليتي متعددي در طول آنها شکل گرفته است که از آن جمله مي

شايد افيوليت سبزوار، افيوليهاي موجود افيوليت باقران بيرجند، افيوليتهاي موجود در شمال کاشمر و گسل ريوش، 

 در شرق ايران و غيره اشاره کرد.

آغاز اين رويدادها در ترياس مياني تا پسين سبب بالاآمدگي تدريجي منطقه شده است و همين امر سبب تبديل حوضه 

ميان اين دو سازند  شود و يک نبود رسوبي رادريايي سازند شتري به حوضه کم ژرفا تر تا دلتايي سازند ناي بند مي

هاي گچي را در آخرين مراحل رسوبگذاري سازند شتري بوجود مي کند که در بعضي نقاط حتي نهشتهترسيم مي

 آورده است.

در پايان ترياس برخورد نهايي ورق ايران و توران صورت گرفته است. همين رويداد شايد فعاليت گسلها را تشديد کرده 

 –گذاري در اين ناحيه شده باشد. به همين دليل يک ناپيوستگي در مرز ترياس پسين و باعث برآمدگي و قطع رسوب

 ژوراسيک پيشين يعني در فاصله سازندهاي نايبند و آب حاجي بوجود آمده است.
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است.  حادثه تکتونيکي بعد در ميانه ژوراسيک رخ داده است که سبب وقفه در ادامه رسوبگذاري سازند هجدک شده

( آن را لوتين ناميده و در مرز ميان 1990) ( باتونين ناميده است. سيدامامي و همکاران1975ا آقانباتي )اين حادثه ر

گيرند. با توجه به ديرينه نهشته هاي پروده که بگونه اي دگرشيب بر باژوسين پيشين و باژوسين پسين در نظر مي

( استامفلي و 1377آقانباتي باتونين دانست ) ،حلدر اين م ،اند، بايد سن رويداد راروي سازند هجدک نهشته شده

کنند که ( يک بازشدگي )ريفتينگ( در محل حوضه کپه داغ را در ابتداي ژوراسيک مياني مطرح مي2002همکاران )

 تواند بر فعاليتهاي ياد شده تاثير گذار بوده باشد.مي

 .د که سبب تغيير در شرايط رسوبگذاري شده استشودر اواخر ژوراسيک، يک رويداد تکتونيکي در اين ناحيه ديده مي

هاي زاگرس نيز يک توقف رسوبي و چرخه اند. همزمان با آن در کوهگچ هاي سازند مگو ته نشست شده ،به همين دليل

فرسايشي ديده مي شود. اين رويداد مربوط به اواخر ژوراسيک و نشانگر آغاز رويدادي است که آنرا سيمرين پسين 

 (.1377،آقانباتي) استمطرح شده (Epirogeny)د و بيشتر به عنوان يک حرکت خشکي زاييانناميده

با توجه به نزديکي اين محل به زونهاي گسلي کلمرد، و تاثيرپذيري آن از تکتونيک امتدادلغزي که بر منطقه حاکم 

 توان به چند رده تقسيم کرد:هاي موجود در منطقه را ميسيستم گسل ،است

ها اغلب طول کوتاه و حرکت است. اين گسل E,NE - W,SW شکستگي و گسلهاي موجود داراي امتدادبيشترين 

هاي بزرگي اند ولي گاه تبديل به گسلرا ايجاد کرده راستگرد معمول جابجايي کوتاه و ها بطورراستالغز دارند. اين گسل

ت که افزون بر حرکت امتداد لغز يک بالا شوند که مهمترين آنها گسل چشمه رستم در شمال معادن پروده اسمي

 ديواره را پديد آورده است. رفتگي شايان توجه فرا

يابند و اغلب جنوبي است. اين رده گسلي موازي با طبقات امتداد مي –دومين رده گسلي، شامل گسلهاي شمالي  -

 دهند.جهي را نشان نميها نيز جابجايي شايان توهمراه با جابجايي معکوس روي سطح گسل است. اين گسل

اين گسلها  .هستند  W,NW- E,SE هايي با امتدادسومين رده که از اهميت بسيار کمتري برخوردار ند شکستگي -

 اند.اغلب کوتاه و محلي هستند که جابجايي مختصري ايجاد کرده

 چينهاي موجود در محدوده مورد مطالعه را مي توان به دو رده اصلي تقسيم کرد:

جنوبي وسطح محوري نزديک به قائم: اين سيستم اصلي ترين چين خوردگي در منطقه -چينهاي با محور شمالي -

راستايي چيره در تمامي  ،جنوبي دارند، تشکيل شده است. اين روند-در بيشتر رخنمونهاي ناحيه که روند شمالي ،است

باختري بوجود -ي افقي با راستاي خاوريمحور چينهاي بلوک طبس بويژه در بخش کلمرد است که در نتيجه تنش

جنوبي شکل گرفته اند که ارتباط ميان اين دو ساختمان -آمده اند. اين چينها در نزديکي گسلهايي با روند شمالي

 کامل مشخص است. بطور

باختري وسطح محوري با شيب زياد به سمت جنوب: اين روند در بخش پروده يعني -چينهاي با محور خاوري -

همين روند  ،بويژه تاقديسهاي بزرگ اين ناحيه ،نهاي جنوب نقشه کريت عموميت بيشتري دارد و اغلب چينهارخنمو

باختري و در ارتباط کامل با اين ساختمانها -را نشان مي دهند. اين چينها به تمامي در مجاورت گسلهاي با روند خاوري

بريدگي و جابجايي( نشان ميدهد که گسلها و چينها با روند مانند )شکل گرفته اند. مطالعه روابط بين گسلها و چينها 

تاثير چينهاي رده دوم بر روي  .جوانتر هستند ،جنوبي-باختري در مقايسه با گسلها و چينها با روند شمالي-خاوري

 را بويژه در جنوب گسل (Mushroom pattern)از نوع قارچي شکل  (Superimposed folding) رده اول چينهاي مکرر

 چشمه رستم ايجاد کرده است.

 زمین شناسی اقتصادي

مهم ترين ذخيره معدني در منطقه، طبقات زغال سنگي است که در جنوب نقشه و تحت عنوان معدن زغال سنگ 

پروده توسط شرکت ملي فولاد ايران در حال بهره برداري است. لايه هاي زغال دار که توسط کارشناسان شرکت ملي 

فوقاني تقسيم شده است. گروه تحتاني و مياني  بررسي شده اند، به سه گروه تحتاني، مياني و 1355ال فولاد ايران از س
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شناسند، قرار دارد. گروه فوقاني در رسوبات نايبند که کارشناسان مزبور در اين ناحيه آنها را با عنوان سازند قدير مي

 در رسوبات سازند آب حاجي قرار گرفته است.

هر چند نياز به يادآوري  .اندنموده وجود در جنوب خاور نقشه از نظر سنگ نما، زمينه مناسبي را ايجادتراورتن هاي م

در اين منطقه وجود دارد. گچهاي موجود در سازند مگو نيز در پاره اي نقاط، واحدي  ،دارد که معدني متروکه از تراورتن

 معدن گچ را ايجاد کرده اند. مناسب براي باز کردن

کاني سازي از  ،واقع در باختر و جنوب باختر نقشه ،ستگيها و درزه هاي موجود در دولوميتهاي سازند شتريدر شک

 .بهره برداري از آنها در حال انجام است ،نوع فلورين ايجاد شده که در سه نقطه به عنوان محدوده معدني
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